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گفتوگويي با اصغر فردي، فيلمساز مجموعة مستند تلويزيوني هفده شهر قفقاز 
 

ــا عنـاوين تهيـهكننده، كـارگـردان، نويسـنده و  ـ در تيتراژ آغازين و انجامين مستند «هفده شهر قفقاز» شما ب
ــم (Narration) نـيز صـداي شـما شـنيده  تدوينكنندة اين مجموعه معرفي ميشويد، در گويندگي متن فيل
ــه  ميشود. به عنوان تهيهكننده و كارگردان اين مجموعه از شما ميخواهيم خوانندگان ما را با چند و چون تهي

و توليد آن آشنا كنيد. ابتدا دليل انتخاب موضوع منطقة قفقاز را توضيح دهيد. 
 

         ـ  قبل از توضيح مطلب مورد نظر جنابعالي از اينكه در كوران و بازار داغ التفات به فيلمها و مجموعههاي داستاني، 
توجه شما اولاً به پديدة فيلم «مستند» و ثانياً به اين كار مستند موجب شــكران و امتنـان اسـت كـه در همينجـا فرصـت را 
مغتنم شمرده از مراتب توجه جنابعالي سپاسگزاري ميكنم. ناگزير از تذكــر هسـتم كـه هـر كـار تلويزيونـي بـا اهتمـام و 
تلاش گروهي پديد ميآيد كه جز اين عناويني كه ذكر فرموديد، اشخاص و عناصر ديگري نيز در تهيه و توليد اين كار 

سعيها داشتهاند كه نام يكايك آنها در همان تيتراژها ذكر شده است. 
ــاز بـه دليـل محـاصرة ٧٠  سـاله در ميـان  اما دربارة دليل تمركز من دراين كار به موضوع و منطقة قفقاز اين است كه قفق
ــهان دانـش بشـري مـهجور مـانده بـود و اتفاقـاً دانـش ديارشناسـي و علـوم تـابع آن مـانند  ديوارهاي آهنين چندي در ج
مردمشناسي، قومشناسي، زبانشناسي و ديگر شاخهها در همين ٧٠ سال مذكــور بـاليده اسـت. نـاگـاه جـهان بـا منطقـهاي 
ــاي آبخازسـتان، اوسـتياي شـمالي، چچنسـتان،  مواجه شد كه بلافاصله به كانون مشتعل جنگهاي قومي درآمد. جنگه
داغستان و قرهباغ در همين جغرافيا رخ داد و نگاه جهان را به سوي خود كشيد، در حاليكه افكار عمومي جهان از اجــزاء 

و عناصر اين منطقه نسبتاً بيخبر بود. 
قفقاز مهد شگفتيها، جغرافياي اســطورههاي دينـي و تـاريخي و گـاهوارة نخسـتين انسـان اسـت. «بـابالحديد» يـا «سـد 

ذوالقرنين» يا «سد يأجوج و مأجوج»، «صخرة موسي»، «شهر سبا»، «آب حيات» يا «چشمة حيوان» ـ كه در قرآن آمده 
ـ سورة كهف؟ 

ـ بله، همگي به قفقاز مربوط است. علاوه بر قرآن، در اسطورههاي مشرق زمين با «سد اسكندر» ـ كه همانا «ديوار دربنــد» 
ــانهاي  است ـ ، «چاه» يا «ظلمات اسكندر» و كوه «خضر زنده» و     …  برخورد مينيم كه همگي در قفقاز است. كوه افس
«قاف»،  «سيمرغ» و «ققنوس»، اقوامي افسانهاي مانند «جن» ـ جان يا كانها ـ  و «پري» ـ در روستاي پريآول ـ  و «يأجوج 
و مأجوج» با قامتي بيش از ٥ متر ـ كه هنوز بازمــاندة اسـتخوان اندامهـاي آنـها موجـود اسـت ـ و قديمتريـن انسـان ـ كـه 
ــر سـرِ دو  پيرمردي پانزده ساله مربوط به  ٤٥٠/٠٠٠ سال پيش است ـ ، «غار اصحاب كهف»، محل نشست «كشتي نوح» ب
ــارث و حويـرث يـا آرارات) و … همـه در قفقـازاند. قفقـاز در اسـاطير يونـاني نـيز جايگـاه  كوه نفرين شدة «آغري» (ح
ـــوام و زبانهاســت.  مخصـوص دارد. زنـدان «پرومتـه» در كوههـاي قفقـاز بـوده و يكـي ديگـر از شـگفتيهاي قفقـاز اق
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جغرافيدانان  داغستان قفقاز را «جُبُلُ الألسُن» (كوهستان زبانها) خواندهاند. از اقوام باستاني، «قومالــرُس» (كـه در قـرآن 
مذكور است)، تا اقوام «آلان» و «اوسٍت» كه نياكان اصلي ايرانيان فارسيزباناند، قفقاز را شــأن «سـرزمين ٧٢ ملـت» داده 
است. داغستان مجموعة روستاهائي است با ملتهائي جداگانه و با نفوس بسيار اندكــي كـه مـردم روسـتائي زبـان اهـالي 
ــي هسـتند كـه امـروزه بخـش پـهناوري از دنيـا را تشـكيل  روستاي مجاور را نميفهمد. اينها بازماندگان ملتهاي بزرگ
ــا بازماندههـاي ايشـان در قفقـاز بيـش از  ميدهند و در نقاط متعدد جهان كشورهاي پهناور و ملتهاي كلاني شدهاند، ام
چند صد نفر نيستند. قفقاز را از اين رو «گاهوارة اقوام» خواندهاند، يعني «باســك»هـا (اسـپانيا)، «ساكسـون»هـا (بريتانيـا و 
ــا  بعدها امريكا و استراليا)، «فين»ها (فنلاند)، «كوت»ها (آلمان)، «مجار»ها و «هون»ها (مجارستان يا هونقاريا)، «اسكوت»ه
(اسكاتلند)، «بلغار»ها (بلغارستان)، «بوشناك»ها (بوسني)، «لــخ»هـا (لهسـتان)، «آمـازون»هـا (همـهزنها  ـ گروهـي قومـي 
ــي ـ كـه امـروزه  ستيزنده كه همگي زن بودند)، «كارتوِلي»ها (كردها و گرجيها)، «ميديان»ها( مادها و بيشتر اقوام ايران
پايتخت جمهوري اوستياي شمالي شهر «ايرون» است و زبان «اوسي» پدر زبان فارسي است) و اقوام سائره همــه ريشـه در 

قفقاز دارند. 
اينهمه در دامنههاي شكفتنگاه نخستين چينخوردگي زمين آرام گرفته است. اين رشتهكوه كه در  قفقــاز از بيـخ زميـن 
روئيده، نام «الپروس» گرفته، به ايران كه رسيده «البرز» و در اروپا «آلپ» شده است. اينهمه بدايع از سوئي سالهاست كه 
دقت مرا به خود كشيده است و مرا مفتون و جادوزدة خود كرده است تا جائي كه كتــابي در «قفقازشناسـي» نوشـتهام بـه 
ــت گمشـدة ايـران» اسـت. ايراننـي،  نام «ملك هفتاد و دو ملت» فعلاً با حجم ١٤٠٠ صفحه. از سوي ديگر اين قفقاز «بهش
ــت، بـا مـهاجمان قـوم خـزر جنگيـده  بيش از ٣٠٠٠ سال بر خاك اين ملك خون ريخته است، مرزبانها گسيل كرده اس
ــي ايـران ـ بـا فـراز و فـرودش ـ همـان  است، بر سر ميز قفقاز با روم و روس و عثماني داو باخته است. سنت و سيرة سياس
است كه ١٥٠٠ سال پيش بود و ٥٠٠ سال پيش بود. «شاه اسماعيل صفوي» روزي كه شال شيخوخت بر كمر بست و تاج 
ــت. جـدش «شـيخ جنيـد» در قفقـاز مـزار دارد، پـدرش  شاهي بر سر دستار گذاشت، نخست از رود «كر» و «ارس» گذش
«شيخ حيدر» در ميان كوه «بئــش بارمـاق» (خضـر زنـده) مدفـون بـود كـه «اسـماعيل» بـا جسـتجوي فـراوان پيـدا كـرد و 
ــوش هـم كنـد، پـانصد  استخوانهايش را به بقعة صفويه در اردبيل آورد. اگر تاريخِ تاريك  ديرين و پارين ايران را فرام
ــواره بـر  سال پيش را هنوز به ياد دارد. در شبروانات قفقاز امروز دهها قبرستان قزلباشها  زيارتگاه اميدواران است. ما هم

سر قفقاز جنگيدهايم يا با قمه يا با قلم و امروز چرا نه با دوربين؟ 
        اين فكر كمكَمُك در ذهن من روئيد كه بْرد كتاب و مطبوعات رفته رفته كمتر ميشود و براي انتقال پيـام يـا ارائـة 
خلاقههاي هنري و فكري ميبايست به صدا و تصوير توسل جست. از اين رو پس از انتشار چند آلبــوم شـنيداري شـعر و 

گفتار و گفتوگو، به ساختن فيلم، آنهم در فراگيرترين وجهاش (تلويزيون) روي آوردم. 
با آغاز تصدي جناب آقاي دكتر لاريجاني بر صدا و سيما نامة مــهرآميزي بـا امضـاي ايشـان بـه مناسـبت تـبريك عيـد و 
دعوت به همكاري به نام اينجانب رسيد. در ترصد لبيك بودم كه برادر بزرگوار و دردمند دين و ديار ـ آقــاي سـرافراز ـ 
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ــود را  دوبـاره در همكـاري بـا  به معاونت برونمرزي سازمان درآمد و من نيز به حكم «كل شئ يرجع الي اصله» ناگاه خ
اين سازمان يافتم. دغدغة قفقاز را با خود از وزارت امور خارجه به حوزةبرونمرزي صدا و سيما كشــاندم و در ايجـا نـيز 
طرح مجموعة بلند مستند تلويزيوني «١٧ شهر قفقاز» را به شوراي طرح و برنامة برونمرزي ارائه كردم. خوشفكريهــاي 
اعضاء اين شورا مانند جناب آقاي «حاج سفيدي» و «سرافراز» به بار طرح افزود. همه چيز مرهــون اعتمـاد آقـاي سـرافراز 
ــن اعتمـاد  بود و معتقدم هر حادثة خلاقي، با اعتماد كارفرما آغاز ميشود و اگر امروز به درخششهايي رسيدهايم از همي
ــروز مـا صـاحب چنيـن ثـروت سـينمايي  جرأتمندانه آغاز شده است. اگر «حوزة هنري» به «مخلباف» اعتماد نميكرد، ام

نميبوديم و اين در هر شئوني صادق است.  
 

ـ طرح در چه تاريخي تصويب شد و دوربين كار چه زماني كليد خورد؟ 
ـ آبانماه ١٣٧٣ تاريخ تصويب طرح بود. در فاصلهاي از تصويب تا پرداخت برآورد،  ناگاه قيمت ارز به افزايشي بيش از  
ــود و  ٣ برابر جهيد. نظر به اينكه بيشتر هزينهها خارجي بود و ناگزير از خريد ارز و تخمين برآورد با احتساب ارزي، كمب
تقليل قدرت اعتبار مالي را با هزينة اعتبار شخصي كه در طول همكاريهـاي سياسـي ـ فرهنگـي در آن بـلاد بـه هـم زده 
ــه بـا گذرنامـة  بوديم، جبران كرديم. سفير وقت آذربايجان ويزا نداد و ناگزير شدم با استفاده از اشتغال در وزارت خارج
ــكلي بـود بـا جلـب  سياسي كه حاجتي به ويزا نداشت سفر كنم و براي گروه از بنگاههاي توريستي ويزا گرفتيم. به هر ش
مساعدتهاي بومي، مانند انعقاد قرارداد همكاري با آكادمي علوم آذربايجان فيلمبرداري را آغــاز و بـا توفيـق بـه انجـام 
برديم. فيلمبرداري ٦ ماه ناپيوسته طول كشيد. در ٧٠ روز متوالي كل آذربايجان را وجــب بـه وجـب و نكتـه بـه نكتـه بـه 
سايهروشنهاي تصوير ريختيم كه علاوه بر ارزش منطقهاي حائز قيمت جهاني بود، چرا كــه نخسـتين و واپسـين كسـاني 
ــا مـانده بودنـد و تـا  بوديم كه به اواخر عمر زندانيان استالين و سيبري رسيديم. كساني كه بيست و چندسال در اردوگاهه
آن روزها اجازه نداشتند خاطرات خود را بگويند. آنها از آغاز انقلاب كبير و حتي قبل از آن، مشاهدات خود را گفتنــد. 
يكي از آنها شاعر و نويسندة صد ساله ـ مرحوم جعفر رمزي ـ بود. آنها هر يك چند ماهي پس از اين مصاحبـهها مردنـد. 

(گويا ديگر به مراد رسيده بودند).  
 و اهميت آرشيوي ديگري كه كار ما دارد اين است كه آثار هزار و چند صد سالة تمدن ايراني ـ اســلامي مـانند تكيـهها 
مسجدها، بقاع، زوايا، مقابر و كتيبههاي فارسي و عربي و تركي به اهمال و تخريب تــرك شـدهاند كـه از روي برخـي از 
آنها يك روز فقط جلبكروبي كرديم تا شعرهاي فارسي و نقوش بدر آمد. در دورهاي، خــود حكومتهـا شـايع كـرده 
بودند كه در دل صندوقههاي سنگي روي قبرهاي قديمــي، طـلا ريختـه و پنـهان كردهانـد؛ كـه اشـرار يكـايك بـه جـان 

سنگقبرهاي ارزشمند تاريخي و معتبر هنري افتادند و اين شناسنامهها را دريدند. 
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ـ حجم آرشيوي كه از اين گشت و گذار به دست آمد چه مقدار شد؟ 
ـ از اين تصاوير آرشيو معظمي فراهم ساختيم به مدت ٥٠٠٠ دقيقه. 

 
ـ چرا اينهمه وظايف را ـ از قبيل كارگرداني و تدوين و نويسندگي و گويندگي ـ به تنهايي عهدهدار شديد؟ 

 
        قبل از شروع فيلبمرداري با چند كارگردان ملاقاتهاي طولاني انجام دادم. با كساني كــه مذاكـره كـردم نتوانسـتم 
ــا  هدفم را به ذهنشان منعكس كنم. شايد اين عدم تفاهم، بهانهاي بود بر امتناع از پذيرش چنين مسئوليتي صعب. تا اينكه ب
يكي از اين چند تن به توافق رسيديم كه در ترجمة افكار من به بيان تصويري كمك كند، كه ساعتي پيش از خــروج از 
كشور از قول همسرش شرايط جديدي را قيد كرد كه شانس آوردم و بيكارگــردان رفتـم. در بـاكو از كـارگردانـي بـا 
تجربه صحبت بود كه در مسكو زندگي ميكرد و كارگردان بنياد معروف (موس فيلم) بــه نـام خـانم ليـلا صفـراووا و از 
بزرگترين مستندسازان شوروي بود كه گويا فيلم او از موجبات سقوط گورباچف شده بود. او را به باكو دعوت كرديم. 
ــا اينكـه  بسيار پير زن هوشمندي بود. هدف غائي مرا زد و از همكاري سر باز زد؛ كه خرج سفرش را داديم و برگشت. ت

(خود راه به من گفت كه چون بايد كرد). 
ــنايي بـا فضـا همـراه  با ديد كارگرداني هم وارد معركه شده بودم. دوستم «رضا رضوي» به عنوان آهنگساز فيلم براي آش

گروه بود. 
 

ـ موسيقي فيلم خود جاي گفت و شنود دارد. ممكن است دربارة هويت موسيقيايي مجموعه آشنايي اجمــالي 
در اختيار ما بگذاريد؟ 

ـ آقاي «سيدرضا رضوي» از موسيقيدانهاي بسيار هنرمند و مسلط به موسيقي ايراني و تركي و كلاسـيك غـرب هسـتند 
كه با توجه به علائق ذوقي و علمي ايشان به موسيقي اقوام قفقازي آهنگسازي و كلاً موسيقي متن ايــن مجموعـة بلنـد را 
ــتراژ ٣ دقيقـهاي آغـازين و ١/٥ دقيقـهاي انجـامين موسـيقي آرم بـراي اجـراء توسـط اركسـتر  عهدهدار شدند كه براي تي
سمفونيك آهنگسازي، تنظيم و اجرا شد. ما تيتراژ را بر اساس موسيقي ايشــان سـاختيم و تصـاوير تيـتراژ كـه ميبايسـت 
حاوي رسالت معرفي كل مجموعه باشد، با زباني ســمبوليك تدويـن و بـر روي ضربـههاي ريتـم موسـيقي قطـع و پيونـد 

خورد.  
 

ـ فيلمبرداري به طور پيوسته و لاينقطع انجام شد يا به مراحل و مراتبي تقسيم كرديد؟ 
نه خير، در دو مرحله انجام گرفــت. آذربايجـان ٧٥ روز بـه طـول انجـاميد. البتـه معطليهـايي داشـتيم. بـالاخره كشـوري 
ــه تمـام شـد بـراي تـدارك مقدمـات سـفر بعـدي بـه ايـران  خارجي بود و مشكلاتي فراراه.  فيلمبرداري از آذربايجان ك



 ٥

ــينمائي را بـه دقـت تماشـا كـردم و يادداشـت برداشـتم. از نحـوة  برگشتيم. در اين فرصت بيش از يكصد فيلم مستند و س
ــتخدام سـاند افكتهـا و آمبيانسهـا و محـل  كادربندي،  حركت دوربين، قطع و پيوست، بيان وشيوههاي استعارهاي، اس
ــاز و انجـام ضربنـاك، فـرم يـا نحـوة كادربنديهـا و  كاربرد آنها، صداها، موسيقيها و روش نوآئين مصاحبهها مانند آغ
نورپردازيهاي جديد از چهرة مصاحبهشوندهها ـ كه اغلب ٢٠ سال در زندانها چهر پر مهرشان چين خورده بود و    … 

 
ـ در مناطقي كه نمايش ميشود، گاه استاداني را هنگام توضيح و تشريح موضوع ميبينيم؛ آيا در روند توليــد 

مجموعه از كارشناسان بومي استفاده كرديد؟ 
ــا  البته. در كل كار از ٣٤ پروفسور و آكادميسين (كه بالاترين درجة علمي است) استفاده كرديم. متخصص هر منطقه را ب
خود ميبرديم. گاه در مسيري كه انتخاب ميكرديم نقطة مورد بررسي وجود ميداشت كه در گروه بيش از ٧-٦ نفــر از 

استادان را همراه ميبرديم.  
 

ـ بعد از آذربايجان به مطالعة تلويزيوني كدام كشور قفقازي پرداختيد؟ 
ـ سفر دوم را ديگر با يك ذهنيت و نگاه كارگرداني آغاز كردم. كشور دوم جمهوري ارمنستان بود. هدفم در ارمنســتان 
بيشتر تأمين بود. چــون حتـي قبرسـتانهاي مسـلمانان هـم ويـران شـده بـود و بـر روي خرابـههاي مسـاجد و گورسـتانها 
ــش از سـوي كمونيسـتهاي  كارخانههاي امالخبائث ساخته بودند. اگر در آذربايجان دورة شوروي اماكن ديني كم و بي
دولتي مورد تحقير و تجريد قرار گرفته بود، در ارمنستان مسيحي ارمني ستم مضاعفي به آنها رفته بــود. مسـاجد و امـاكن 
ديني و مظاهر تمدن ايراني، همچنين به لحاظ مسيحيت نــام ايرانـي همـة شـهرها و محـلات ارمنسـتان بـه نامهـاي ارمنـي 
ــود. خـود ايـروان «چوخـور سـعد» نـام داشـت و قلعـة  بئسالبدل شده بود. ارمنستان قديم پر از تجليات ايراني ـ اسلامي ب
«روانقليخان»اش ميناميدند (در تركي حرف «ر» هرگز در ابتداي كلمــه نميآيـد و معمـولاً «ر» بـا حـرف «اي» شـروع 
ــاغ» و «جعفرآبـاد» و «اوچتپـهلر» و «قرمـزي تپـه» و «محمديـه» نمييـافتي؛ انگـار كـه بـه  ميشود). اثري از محلات «چارب
اسكانديناوي آمــدي و اينجـا تـا ديـروز خـان نشـين ايـروان و چخـور سـعد خودمـان نبـود. نـام شـهرهاي «جلالآبـاد» و 
«سراجطير» و «اوچكليسا» و … عوض شده بود. از زير زبان مردان كهن و جاينامهاي ديرين را بيرون كشيديم، آرشيوها 

و كتابخانهها نقشههاي قرن نوزده اين منطقه را براي ديدن از دور هم نداد.  
 

ـ آيا به قرهباغ از ارمنستان رفتيد؟ 
ــي بـه آنجـا مييـافتيم. بـا  ـ نظربه اينكه چندسالي است كه قرهباغ تحت اشغال ارمنستان است ناگزير بايد از ارمنستان راه
ــك  هزار و يك ترفند اقبال سفر فيلمبرداري از «قرهباغ» نصيبمان شد. ٥ سال از اشغال قرهباغ توسط ارامنه گذشته بود و ي

دوربين فيلمبرداري در آنجا كليد نخورده بود. چندانكه بعد از ما نيز تاكنون. 



 ٦

ـ يعني جز اين فيلم (١٧ شهر قفقاز) از قرهباغ فيلمبرداري ديگري انجام نشده است؟ 
ـ تا امروز غاصبان قرهباغ چنين اجازهاي را به كسي ندادهانــد و در ارمنسـتان هـم بارهـا تمـايل بازسـتاندن نوارهـاي مـا را 

مشاهده كرديم. اين فيلمها يگانه فيلمهاي موجود از قرهباغ (پس از جنگ) در تمامي آرشيوهاست. 
ـ چه بخشهائي از قرهباغ را فيلمبرداري كرديد؟ 

ـ در قرهباغ شرايط بسيار سختتري را بر ما تطبيق كرده بودند.گرچه در آذربايجان نيز مراقبي داشتيم كه حقوقش را هم 
ميداديم، اما در قرهباغ يك تيم نظامي و اطلاعاتي مراقبمان بود و گروه فني همراه من نــاگزيـر از دقتهـا و ملاحظـات 
ــا در شـرايط جنگـي كـار ميكنيـم و   …  از سـر بيخـردي بـا مراقبـان  بيشتر كه نورزيدند و در معركه تعيين نرخ كه، م
دوستي كردند و از اشتغال سياسي من و آذربايجاني بودنم و تشكيك آنها، كه در يك وضعيت فوقالعاده خطرناكي كه 
نظاميان ارمني قرهباغ بازجوئي از من را شــروع كـرده بودنـد از قرهبـاغ نيمـهكاره در رفتيـم شـهر سـوختةخوجالي را كـه 
جنازهها هنوز بر زمين بود به لحاظ بهداشتي! اجازة ورود ندادند. بعضي جاها دوربين فيلمبرداري را از ما گرفتنــد و شـبي 
ــا بـه دسـت خوديهـاي مـا درآورده بودنـد. بـه هـر حـال شـهرهاي مـهم «شوشـا»،  فيوز شارژر باطريها را يا خودشان ي
ــا «شوشـا» بـود  «استپاناكرت»، «گوريس»، «لاچين»، «عسگران» و «آغدام» را فيلمبرداري كرديم كه مهمترز از همه براي م
كه مهد تمدن ايراني ـ اسلامي قرهباغ است و ما امروز از همة آن مظاهر فيلم داريم كه اگر روزي آجري از آن آثار كــم 
شود توسط سازمانهاي بينالمللي قابل تعقيب است. به هر حال آن دو همراه مسبب ناتمامي كار به اين اهميت را از خود 

جدا كردم و به ايران پْست كردم.  علي ماند و حوضش.  
قرهباغ بر غم ما افزود. علاوه بر يك قتل نسل در آن سرزمين تاريخي كه از اندامهاي پيكرة كلان ايران بود، امروزه يك 
ــه دولتهـاي متخلخـل  هويت مجعول و جديد ارمني ميسازند و اين با زدودن هويت ديرين قابل تحقق است. عجيب ك
ــاغ را بـه ذهـن جـهاني بازتـاب دهنـد. البتـه عـلاوه بـر ناتوانيهـاي  آذربايجان نتوانستند فاجعههاي چركين و خونين قرهب
حكمرانان آذري، لابي قدرتمند ارمني نيز در لاپوشــاني ايـن فجـايع مؤثـر بـود. قبـهها ومنارهـاو جلوخانهـا و گنبدهـاي 
مسجدها را به آتش كشيده و ويران كرده بودند. قرآنها را اوراق كرده و به باد كين داده بودند، بياحتراميهــاي مـهيبي 
به صفحات مصحف شريف ورزيده بودند كــه از نمـايش آنهـا حيـا كـردم و در راشهـا موجـود و مضبـوط اسـت، در 
مساجد العياذ باالله سگ و خوك نگه ميداشتند. اما كليساها را مرمت ميكردند، برفراز كليساها تاوركرينها و جرثقيلها 
ــي را درهـم شكسـته و حتـي كينهتوزانـه بـه رگبـار گلولـه بسـته بودنـد،  ديده ميشد و اناجيل در موزهها.كتيبههاي فارس

پيكرهاي شاعر بزرگ مسلمان «ملا پناه واقف» را كه بيت معروف:  
                 (گر نگهدار من آن است كه من ميدانم              شيشه را در بغل سنگ نگه ميدارد) 

 از اوست، برافكنده و مزارش را تخريب كرده بودند. شهرها را سوخته بودند و جنازهها را جمع نكرده بودند.  
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ـ دوباره سير و گشت در ارمنستان را ادامه دايد؟ 
ـ در ارمنستان به دنبال فيلمبرداري بودم كه پروفسور آليك (آلبرت) ياووريان را معرفي كردند كــه در فيلمهـاي «انـار» و 
«عاشق غريب» فيلمبرداري « سرگئي پاراجانوف» را كرده بود. او دستمزدي روزانه ٣٠٠ دلار خواست كه گويا آلمانيها 
همان روز اين مبلغ را به او ميدادند. و او فيلمبردار پاراجانوف بود و با روئــي گشـاده و جيبـي گشـادهتر و مـا پارهجـاني 
تنگدست. ساعت ٤ بعدازظهر در خانه دوربين را روشن كردم و وصل به مــانيتور و شـروع بـه «پـن» و «تيلـت» و آنقـدر 
دوربين را به چپ و راست و بالا و پائين  سْر دادم و در مونيتور ديدمــش كـه ٨ صبـح فـردا بـه عنـوان فيلمـبردار از خانـه 
خارج شدم. با مدد دستيارم كه با من مانده بود و وايت بالانسي بلد بود، فيلمبرداري را شروع كــردم و خلاصـه ارمنسـتان 

را نيز با دوربين رفت و روب كرديم،  
ـ و اينگونه فيلمبرداري بخشي از كار توسط خود شما نيز يكي ديگر از نقشهاي شما در فيلم؟ 

ـ باز از سر ناگزيري و حكايت همسايه بد و اثاثمندي. تا خبر كه، سرويس امنيتي ارمنستان  مترجم و راهنما را با راننــدة 
ــه؛ كـه  ارمنيام گرفته است. در اين فرصت پناه و بست در مركز ديني ارامنة جهان و مصاحبة جانانهاي با رهبر ديني ارامن
از صدور حكم تهدير دم سلمان رشدي توسط امام به عنوان اسقف اعظم جانبداري كرد و حمايتهاي اصولــي از ايـران 

كه فوندامنتاليستها صهيونيستهايند و تروريست هم آنها.   
 

ـ پس از ارمنستان مقصد مقدر و مقرر بعدي فيلم كجا بود؟ 
ـ فيلمها را در ارمنستان تحويل مأمني ايراني داديم و الفرار به گرجستان. بيآنكه به مركز رسمي (تفليس) برويم و اجــازه 
و مراقب بگيريم، از مرز سر راه، روستا به روستا شروع كرديم. روستاهاي ويران آذرينشيني كه در تقسيمات استاليني به 
ــد. در مـرز گرجسـتان بـا ارمنسـتان قطارهـا و تانكرهـاي نفتـي آذري بـه ارمنيهـا سـوخت  تركيب گرجستان افتاده بودن
ــد  ميفروختند و البته كه هر دو از متعلقين حكومتين. حكومت آذربايجان آن روز مزة دلارهاي ميلياردي را نچشيده بودن

و اين ريسكها را براي معاملاتي خطرناك با سقف مليوني به جان ميخريدند. 
عيد قربان مسلمانان «صاداقلي» (مرز بين گرجستان و ارمنستان) را درك كرديم و در ميانشان دوگانهاي گزارديم.   

تا به تفليس رسيديم به سراغ ســفيرمان (امينيـان) ـ كـه از دوسـتان و از اربـاب معنيانـد ـ رفتيـم. تلويزيـون گرجسـتان دو 
ــي از مشـكلات فـرا راهمـان را حـل  فيلبمردار چسباند كه يكي از آنها هم باز فيلمبردار «پاراجانوف» بود و همهكاره؛ كل

ميكرد.  
ـــا» رهــبر  گرجسـتان را هـم چرخـي زديـم و بـه «اوسـتيا» و «آبخازسـتان» و «آجارسـتان» (آجاريـا) هـم رفتيـم. «آرجيمب
ــازم. او ميخواسـت مـرا ـ كـه البتـه گـروه گرجـي  جدائيخواهان آبخازي پيشنهاد كرد كه فيلمي هم براي نهضت او بس
نميتوانست به اين سرزمين تجزيهشدة جنگزده بيايد ـ مهمان خود كند و جبران زحمات! به هر حــال، طـوري شـد كـه 

حتي در مجموعة ١٧ شهر قفقاز دربارة آنها سكوت كردم و كلاً به آبخاز اشارهاي نكردهام.  



 ٨

ـ آيا در گرجستان به آثار ايراني برخورد كرديد؟ 
از روي متون و اسنادي كه به ياد داشتم، سراغ قصر ييلاقي جــنرال قنسـول ايـران در قفقـاز بـه نـام «قصـر فـيروزه» رفتـم. 
ــوش جنگلهـاي زمرديـن «بورجومـي». بـر پيشـانياش تابلوهـاي  عمارتي زيبا و رنگين و آئينهكاري شدة فيروزهايدر آغ
مناظر طبيعي رسم شده بر روي شيشه ديديم ناموزون به نظر رسيد قدري كه با ناخن تراشيديم زير آنها به عكــس شـاهان 
قاجار و صدراعظــم اتـابك برخورديـم كـه پوشـانده بودنـد. همـه را تراشـيديم و بـدر آورديـم و فيلمـبرداري كرديـم و 

درخواست از وزارت خارجه كه به دنبال استملاك قصر فيروزه رود.  
 

ـ گرجستان آخرين مرحلة فيلمبرداري بود؟ 
ـ در عمل اين چنين شد، اما نيت من ادامة كار در قفقاز شمالي ـ يعني چچن و اينگوشتيا و كاباردينو بالكــار و قـاراچـاي 
ــروان و  چركس و … بود كه روسها به هيچ وجه اجازه نداند. به هر يك از سفارتخانههاي روسيه در اتهران و باكو  و اي
ــا يادداشـت سياسـي و توصيـه مراجعـه كـردم. ندادنـد كـه ندادنـد. در سـاختمان سـفارت روسـيه در گرجسـتان  تفليس ب
ــود. او از  سركنسول تهديد به كتك زد و در را پش سرم بست و دقائقي عربدة مستانه كشيد. چون واقعاً مست و لايعقل ب
اصرار من خبر داشت و گفت در هر جا به دنبال ويزاي شمال قفقاز رفتي، چه اصراري؟ ميخواهي جنازهات برگـردد؟ و 

من در چهرة او  تهران دورة قاجاري و يك گريبايدوف ديگري را ميديدم. 
 

ـ به هر حال به تهران برگشتيد و تدارك مراحل جمعبندي؟  
ـ به تهران بازگشتيم و مرارتهاي سيستم اداري چنانكه افتد و داني شروع شد. و من براي اينكه رمقم را و حــال و ذوقـم 
ــرده  را اداريات نخورد يك باره ولش كردم تا دو سال بعد، كه همه چيز يادشان رفته بود و تيمهاي اداري ـ مالي تغيير ك
بودند و تا بفهمند كه حساب و كتاب از چه قرار است و اعتراضات ٣ ماهة من و حسابرسيهاي ٣ ماهة آنـها و تكـرار آن 
٣ ماههها  … شمع خانة مـرا ـ يعنـي تنـها دارائـيام را ـ در مسـير بـاد گذاشـت كـه گذاشـت؛ تـا عصـر حـاضر بـه تقويـم 

صاحبقراني.  
 

چگونه مرحلة تدوين را شروع كرديد؟ 
ـ شات ليستي دقيق تهيه كرديم و بر روي كاغذ آنچــه كـه در ذهـن سـاخته بوديـم بـاز ريختيـم. سـر يكـي دو مونتـور را 
ــه مونتـاژ  خورديم كه دررفتند چون در طول دوازده ساعت زندگي نباتي و دراكولائي در باجة سلولي مونتاژ فقط ٣ دقيق
ــز انجـام شـود؛ يعنـي در آسـمان، نـاگـاه  ميزديم.كسي تاب وسواسهايم را نميورزيد. عادت شده بود كه ديزالو با فري
پرنده خشكش بزند و آبشار يخزدهاي بر آن حل شود تا به حركت بيافتد و اين مچ كاتهــا وقـت مـيگرفـت تـا ديزالـو 

سيال تحقق پذيرد؛ ـ مثلاً.  
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ــه چـه تصويـري قطـع و پيونـد خـورد، امـا فنـون ايـن را عمـلاً  گرچه در تئوري و ذهن ميدانستم كه چه تصويري بايد ب
نميدانستم تا آنگاه كه عزيزم «محرم زينالزاده» به دادم رسيد. دراكولائي آنتي بيوتيك عين خودم؛ يعني بيزار از خواب 
شب. ١٠ شب با من به باجة گور مثالِ مونتاژ آمد تا صبح. از او ـ كه فيلم مخملباف را تدوين كرده بود ـ همت گرفتيــم و 
ــوره سـواد نوشـتيم. در بـرش مغناطيسـي نـادر صـراف مدتـي  الفباي تدوين آموختيم تا ظرف ٨ ماه رماني مطول با آن ك
ــانده بـه آخـر كـار و دو سـه قسـمت آخـر را خـودم سـوئچ و  دركنارم بود و دوستم محمدرضا آزادگر تا چند قسمت م
ــاق افتـاده بـود.  اوپراتوري كردم، چرا كه آزادگر اجازة دستدرازي به دستگاهها را داده بود و كمكم تكنيكدزدي اتف
در اين ٨ ماه مونتاژ كه شب تا صبح كار ميكرديم مدير توليد وقت سيماي برونمرزي ـ مــهدي حسـينزاده ـ هـم جـزو 

كساني بود كه سنگيني مرا برتافت و با حوصله و مهرباني مساعدت كرد. 
ــي اعمـال شـد. اغلـب سـياق مسـتند شـاعرانه و  با استفاده از تجارب تاريخ تدوين و برش سينمائي، تدوين انتزاعي نوآئين
خيالانگيز با زباني نمادين و سمبليك پي گرفته شد. نظام تدوينِ روئي و شكلي، بر اساس منطــق جغرافيـائي بـود و نظـام 
ــنَوي (Chronological). يعنـي مجموعـه از آسـتارا و كوهـههاي دريـاي خـزر  منطقي بطنيِ مجموعه، مبتني بر سير سُ
شروع ميشود و پس از سير و گشت جمهوري آذربايجان قفقاز به انضمام قرهبـاغ غصـب شـده، دوربيـن در ارمنسـتان و 

گرجستان سرگشتگي ميورزد و در درة تاريخي و اسطورهاي «داريال» خاموش ميشود.  
ــين نگارخانـة نقاشـان ديريـن بشـر را  اما بطن فيلم كه از آستارا شروع ميشود به دوران تاريك تاريخ سْر ميخورد. نخس
ــته شـده  ميكاود ـ يعني سنگستاني به نام «قوبستان» كه بر روي صخرهها نقشهايي از معيشت انسان ١٢٠٠٠ سال پيش بس
است) و ميآئيم تا جنگ هاي دهساله و قراردارد تركمانچاي و اسارت قفقاز به دســت روسهـاي تـزاري و سـپس اولاد 
ــتارهاي اسـتاليني و تـا امـروز. در ايـن ميـان از كتيبـهها،  بلشويك شدة تزارها و ايرانزدائي و اسلامزدائي در قفقاز و كش

زبانها، جاينامها، لغتها، چهرهها، معماريها و … ردپاي تمدن ايران و اسلام را ميكاويم و آثار خويشاوندي را. 
 

نـ  ـ گويا پخش اين مجموعه از شبكة سحر شروع شد و فعلاً هم كه از شبكة چهار پخش ميشود. اما پخش اي
مجموعه نيز حاوي جنجال و ماجرايي در كشورهاي مخاطب برونمرزي بود؟ 

ــا،  ـ همينطور است كه ميفرماييد. سه سال تمام عمر خود را وقف كامل اين «اثر» كردم و در ميان كتابها، تكنگاريه
شعرها و تأليفات ديگرم، براي من اهميت اين كار،  ويژه است.   

حكمرانان باكو از همان پخش قسمت نخست سريال ٤٠گانة ١٧ شهر قفقاز به تشويش افتادند و با دستپاچگي، به تدابير 
فتنهآميزي دست زدند. در مقابل ساختمان سفارتمان در باكو نمايشها و تظاهرات چند ده نفــره علـم كردنـد. روزنامـهها 
هر روز بر عليه برنامه مقاله نوشتند كه گزارش دفتر نمايندگي صدا و سيما در باكو از نقل روزنامــهها ٤٠ صفحـه اسـت و 
ــود. نوشـتند كـه ايـن فيلـم اصطكاكـات قومـي! ايجـاد  بيش از سي روزنامه و مقاله از اين اعنتراضات در آرشيو من موج
ــيپرسـيدم، شـمارش  ميكند در حاليكه فيلم مستند بود. مثلاً از اهالي ٢٦ قصبة قصبات ٣٢گانة حواشي باكو زبانشان را م
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ــرو،  ارقام را ميخواستم، نام اندامهايشان را سؤال ميكردم و آنها به فارسي عباراتي را به زبان خود (فارسي) ميگفتند: اب
دهان، سينه، دست و ارقام را ميشمردند: يك و دو و سه و چهار و …  قوم بزرگي از تات و طالش در اين جمهوري بــه 
ــت نـه  فارسي سخن ميگويند. وجود اقوام متنوع و رنگارنگيِ گروههاي قومي در هر كشوري، ثروت ملي آن كشور اس
ــه مثـل داريـم چنانكـه آنـها  بلاي آن كشور و يا غدة سرطاني. آنها قياس به نفس كردند  و اين تصور كه ما قصد مقابله ب
ــون فـارس بـي مكتـب و  ميگويند ٣٠ ميليون ترك اسير در ايران زندگي ميكنند، ما هم خواهيم گفت: وجود چند ميلي
ــا نمـايش تـابلوي  مكتوب در آذربايجان قفقاز. درحاليكه ما چنين قصدي نداشتيم؛ برنامة ما به دنبال خويشاونديها بود. ب
ورودي شهرهاي گنجه، ماساللي، دليجان و … در قفقاز، تابلوهاي شهرهاي گنجه، ماسال، ماسوله و دليجــان خـود را در 
ــاگـاه روزي در  ايران نشان ميداديم و اساساً اين فيلم نريشن بسيار كمي داشت و خود تصاوير و موسيقي گويا بود؛ كه ن
ــاز»، كـل سـيماي آذري يـك سـاعتي برونمـرزي ايـران را قطـع كردنـد و هـرچـه  ميان پخش برنامة هشتم «١٧ شهر قفق
يادداشت سياسي و اعزام هيأت بلندپايه به باكو، اثري نكرد و اَنكشف كه  گويا سفارتخانههاي اسرائيل و امريكا در باكو 

از رلة تلويزيون ايران توسط باكو ناخشنودند و اين برنامه بهانهاي مقبول براي باكوي رسمي.  
            اين فيلم و مجموعة مستند به اكثر زبانهاي برونمرزي زبانگرداني و پخش شد، اما آنچه كه از اين ثروت عظيـم 
ــه بـه فارسـي شـد،  تلويزيوني با كاربرد درونمرزي و گرايش داخلي در يازده قسمت جهل و پنج دقيقهاي تدوين و دوبل
چهار سال در آرشيو ماند و پس از چهار سال در ساعات پراكندة نامناســب (بيـن سـاعات دلبخواهـي ١٥-١٨) از شـبكة 
ــا نامـه از فضـلاي كشـور دريـافت كـردهام كـه از مسـئولين سـازمان بـه واسـطة مـن  چهار سيما شروع به پخش شد. دهه
ــه و مؤخـرة تحليلـي و  درخواست كردهاند تا اين مجموعه در محل مناسب و زمان خوب با ارجگذاري و شايسته و مقدم

تنقيدي دوباره پخش شود.  
 

ـ اگر مطلبي را براي پسگفتار اين گفتوگو در نظر داريد بفرماييد؟ 
ــزر آبسـتن حـوادث بـزرگ جـهاني  ـ امروزه نبض جهان در قفقاز و كرانههاي درياي خزر ميتپد و اي بسا موجههاي خ
ــاز همـواره محكـوم بـه بحرانـي محتـوم اسـت. همـواره  است و نطفة واقعات پررنگ و گرمي در قفقاز بسته ميشود. قفق
كانون شعلهور و زبانهزن بوده و فردا تعاطي تمدنها و اصطكاك قدرتها در كرانههاي خزر اتفاق خواهد افتاد. شايســته 
ــور ورزنـد؛  است كه مردم، طبقات روشنفكري و لايههاي سياسي كشور قفقاز را بشناسند و به اين منطقه رويكردي درخ
چه، روزي فرا خواهد رسيد كه به توجه شتابناك و رعدآسائي ناگزير خواهيــم مـاند. مناقشـه بـر سـر منـابع انـرژي خـزر 

بهانهاي براي اهميت ژئواستراتژيك اين مصب قارهها و شط تمدنها خواهد شد.  
 

ـ متشكريم. 
ـ من نيز بيشتر و باقي بقاي شما. 


